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تعامل امام با رسانه ها
مسیح مهاجری: ... زمانی که آقای شریعتمداری با  �

آقای ری شهری درمورد کودتایی که آقای شریعتمداری 
مدتــی به خاطر آن محصور شــده بــود مصاحبه ای 
کردنــد و بعد هم جامعه مدرســین حوزه علمیه قم 
از ایشــان ســلب مرجعیت کرد. ایشان گفت وگویی با 
آقای ری شهری داشت که در آن گفت وگو یک حالت 
عذرخواهی هم بود و از تلویزیون پخش می شد. ما آن 
روزها به دلیل کارهای زشــتی که آقای شریعتمداری 
انجام داده بود مقاله چاپ می کردیم... هیچ وقت امام 
در هیچ یــک از مطالب روزنامه دخالتی نداشــتند؛ نه 
خودشــان و نه با واسطه ولو با چند واسطه. این یکی 
از نکات خیلی مهم اســت. امــام هیچ وقت دخالتی 
درمورد مســائل روزنامه نمی کردنــد من که به عنوان 
روزنامه جمهوری اســلامی همه مطالب این روزنامه 
را می دانــم می گویم و روزنامه هــای دیگر هم قطعا 
همین طور بود. یعنی مشــی امام این نبود؛ ولی امام 

همیشه روزنامه را می خواندند... . 

جداسازی وزارتخانه ها
نرگس رســولی: ... شش سال از زمانی که رئیس  �

دولت دهم به یک باره طرح کوچک سازی وزارتخانه ها 
را اســتارت زد، می گذرد. حالا خبر می رسد که دولت 
دوازدهم تصمیم دارد تشکیلات دولت را بازسازی کند 
و در گام نخست، جداســازی دو وزارتخانه صنعت و 
معدن از تجارت را در دستور کار دارد. اگرچه خبرهای 
غیررسمی از تفکیک وزارت مسکن از راه و شهرسازی 
هم شنیده می شود؛ اما هنوز هیچ مقام رسمی این خبر 
را تأیید نکرده اســت. دولت دهم احمدی نژاد همین 
چهار وزارتخانه را ادغام کــرد؛ صنایع و معادن را در 
تجارت و راه و ترابری را در مسکن و شهرسازی. هدف 
از این کار را کوچک سازی دولت اعلام کرد؛ هدفی که 
بعد از پایان دولت دهم مشخص شد که نه تنها دولت 

کوچک نشده، بلکه فربه تر هم شده است... .

رسوایی باندبازها در صحنه دانشگاه آزاد
نیره ســاری: سال هاست که دانشــگاه آزاد را ملک  �

طلق هاشــمی ها می دانند؛ اکنون هــم که دم خروس 
فســادهای مالی دانشــگاه آزاد بیرون زده، قســم های 
حضرت عباسی مدعیان بلند شــده است. بیش از ۳۵ 
ســال است که از این دانشگاه حسابرسی مالی به عمل 
نیامده و حالا که رئیس هیئت امنا دســتور حسابرسی 
مالی صادر کرده است، سیدحسن خمینی بدون مطالعه 
اساسنامه دانشــگاه آزاد به رئیس جمهور نامه نوشته، 
میرزاده رئیس برکنارشــده بیانیــه داده و روزنامه های 
زنجیــره ای - خاندانی هم به دفاع از حریم ناپاک ملک 
طلق شان برخاســته اند. فســادهای مالی شرکت های 
خانوادگی دانشگاه آزاد برملا شــده است و آنهایی که 
واهمه دارند جزئیات بیشتر حیف و میل چندده ساله شان 
با شهریه های گزاف دریافتی از دانشجویان بیشتر از این 
رو شــود، به فرافکنی روی آورده انــد،  وگرنه یک عزل و 
نصب و یک حسابرســی آن هم بعد از ۴۰ سال این همه 

نامه نگاری و هوچی گری ندارد... . 

اگر آیت االله هاشــمی در قید حیــات بود اجازه 
نمی داد این مباحث مطرح شود

غلامعلــی رجایی: ... شــرایط فعلــی خلأ آقای  �
 هاشــمی  بیش از همیشه احســاس می شود، چراکه 
اگر او بود اجازه نمی داد این گونه مســائل به رسانه ها 
کشــیده شــود، به هرحال هر مدیریتی فــراز و فرود و 
شــدت و ضعف هایی داشته است، آقای  هاشمی  هم 
تأیید هایــی از آقای میرزاده داشــت و هم گلایه هایی 
از او می کــرد؛ ولی وقتی مســائل درون ســازمانی به 
رســانه ها کشیده شــود، مطمئن باشــید که مدیریت 
گذشته ســایرین نیز در رسانه ها زیر سؤال می رود و در 
چنین شــرایطی جامعه نه می توانــد قضاوت خوبی 
داشته باشد و نه اینکه نسبت به هیچ یک از مسئولان 
و مدیــران نظام خوش بین بمانــد، به هرحال من، هم 
از آقای  هاشــمی  گلایه درباره آقای میرزاده شنیدم و 
هم تعریف. به عنــوان مثال توفیقات اخیر دانشــگاه 
آزاد به لحاظ علمی  در شــرق آسیا، باعث شده بود تا 
چندین بار آقای  هاشمی  از آن تعریف کرده و آن را یکی 
از موفقیت های میرزاده بداند... به نظر می رســد، اگر  
هاشمی  امروز بود، اجازه طرح ناقص برخی مسائل در 
افکار عمومی  را نمی داد و این مشکلات در هیئت امنا 

به صورت داخلی حل می شد».

دولت ترس
انتخابــات  � تجربــه   ... فرامــرزی:  صــادق 

ریاســت جمهوری همواره حکایت از آن د اشــته که 
مــرد م همه د ولت های جد ید شــان را بــرای «نه» به 
وضع موجود  انتخاب کرد ه اند ، همیشــه کم اقبال ترین 
گزینه ها د ر دو د هه اخیر پیروز مید ان انتخابات شد ند ، 
چون بیش از هرچیز آمد ن شــان واکنشــی نسبت به 
قد رت مســتقر بود ه و توانســته مرد م را مجاب به آن 
کند  که با رأی د اد ن به آنهــا می توان نه بلند ی گفت 
به وضع موجود . تجربه د وم خرد اد  ۷۶، ســوم تیر۸۴ 
و بیســت وچهارم خرد اد  ۹۲ این را ثابــت کرد ه که تا 
مد ت ها پــس از انتخابــات حتی هواد اران شــخص 
پیروز نیز بــاور نمی کرد ه اند  نامزد  مطلوب شــان برابر 
گزینه های ســنگین وزنی که د ر همه این انتخابات ها 
حاضر بود ه اند  موفق به کســب رأی برای رســید ن به 

پاستور شد ه است... . 

آینه
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به یاد آیت االله طاهری اصفهانی

ســال ۱۳۷۷ بود، ماه مبارک رمضان و در آســتانه  �
انتخابات مجلس ششم. جنبش دوم خرداد یک سالی 
بــود که با پیروزی ســیدمحمد خاتمــی در انتخابات 
ریاســت جمهوری، پا به عرصه سیاست ایران گذاشته 
بود. اصلاح طلبــان که به جز چند چهره نوخاســته، 
عمدتا بقیه الســیف جناح چپ دهه ۶۰ بودند، پس از 
سال ها از حاشیه قدرت به مرکز آن پرتاب شده بودند. 
می گویم «پرتاب»، چون نــه تصور می کردند با چنین 
اقبالی از سوی اکثریت منتقد به وضع موجود روبه رو 
شــوند و نه دستشــان در داشــتن برنامه های عملی 
برای ایجاد تحــول و اصلاح پر بود. به بیانی دیگر، در 
شرایطی قرار گرفته بودند که آمادگی برای حضور در 
آن را نداشتند. شور و نشاطی وصف ناپذیر همه اقشار 
جامعــه را فراگرفته بود و مطالبات انباشته شــده اما 
تبیین نیافته اقشــار و گروه های گوناگون اجتماعی در 
اشتیاق جامه عمل پوشیدن. خیز بعدی اصلاح طلبان، 
تصرف مجلس بود، به ویژه به دلیل کارشکنی هایی که 
مجلس پنجم گاه و بیگاه در کار دولت جدید می کرد. 
 با من هم مانند بســیاری دیگر، تماس هایی برای 
نامــزدی نمایندگی مجلس گرفته می شــد، به ویژه از 
تهران و اصفهان. از میان افرادی که چنین پیشنهادی 
می کردند، یکی برای من از همه به یادماندنی تر است: 
تماس آیت االله طاهری اصفهانی. با پدرم هم نســبت 
فامیلی داشــت و هم با او در قــم و دوران تجرد، در 
یک مدرســه و یک حجره بودند. روابطی صمیمی و 
دیرینه داشــتند. پدر یک بار در خانــه برایمان تعریف 
کرده بود که روزی چند بسته گز از اصفهان رسیده بود 
و با چند نفر از رفقا قرار بر مســابقه گزخوری گذاشته 
بودند. پدر بعد از چند عدد، طاقت نیاورده بود و زودتر 
از همه کنار کشــیده بود. اما آسیدجلال الدین، تا آخر 
مقاومت کرده و برنده مســابقه شــده بود، اگرچه در 
پی ایــن پیروزی، چند روز بیماری هم نصیبش شــده 
بود. آیت االله طاهری هم بعد از شــهادت پدر برایمان 
تعریــف کرده بود که گاه نظم و برنامه پدر، برای دیگر 
هم حجره ای هــا فــوق تحمل بوده اســت. می گفت 
آقای بهشتی روی کاغذی برنامه روزانه منظمی برای 
مطالعه نوشــته و روی دیوار اتــاق نصب کرده بود و 
همه را وادار می کرد به برنامه ملتزم باشــند. اوقاتی 
هــم برای تفریــح و اســتراحت در نظر گرفته شــده 
بود. می گفت به آقای بهشــتی اعتــراض می کردیم 
که شــوخی و خنده که ســاعت بر نمی دارد! اما نظم 
بهشــتی تخطی ناپذیر بود. صحنه درآغوش کشــیدن 
آیت االله طاهری به وســیله پدر پس از آزادی از زندان 
که در آســتانه پیروزی انقلاب بــرای دیدارش به طور 
خانوادگی به منزلشــان در محله حسین آباد اصفهان 

رفته بودیم، همواره برایم زنده است. 
 در آستانه انتخابات، یک شب پس از افطار، زنگ 
تلفــن خانه به صدا درآمد. گوشــی را که برداشــتم، 
صدای گرم آیت االله طاهری را شنیدم. با همان لهجه 
شیرین اصفهانی احوال می پرسید و یاد پدر را گرامی 
می داشت. به گرمی پاســخ دادم و در همان حال در 
این فکر بودم که علت تماس چیست. جملات بعدی 
ایشان، مرا از انتظار بیرون آورد. پبشنهاد می کرد برای 
مجلس ششــم از اصفهان نامزد شــوم و بر ضرورت 
ایفــای نقش در این برهه مهم تاریخی تأکید می کرد. 
چند لحظه درنگ کردم. ســخن گفتن با ایشــان برایم 
آســان نبود، به خصوص که می خواستم پاسخ منفی 
بدهم. به ایشان عرض کردم که به دلیل نسبتم با پدر، 
و شــاید مختصر دانش و توانایی کــه دارم، می دانم 
که مشــکلی برای رأی آوردن نخواهم داشت. اما یک 
پرسش بزرگ برایم مطرح اســت که اگر پاسخ آن را 
به من بدهید، سپاســگزار خواهم بود: قرار اســت به 
مجلــس بروم که چــه کار کنــم؟ اصلاح طلبان چه 
برنامه هایی دارند که بــرای تحقق آن نیاز به حضور 
در مجلس باشد؟ برای من این سؤال خیلی مهم بود، 
چراکه ســال ها پیش از آن به انتخاب خود از وزارت 
خارجه اســتعفا داده بودم و ادامه مســیر زندگی ام 
را در فضای اندیشــه ورزی در سیاســت ترسیم کرده 
بودم، نه سیاســت. از آن گذشــته، با چه کسانی قرار 
بود هم قطار باشــم؟ کسانی که برای طی یک مقصد 
معین در کنارشــان قرار می گیرم، یا آشــنایانی که به 
صرف تلاش برای تشــکیل یک بلــوک قدرت جدید 
هم سفرشان می شدم؟ ایشان به سؤالات من با دقت 
گوش داد. در پاســخ گفت که پس از انتخاب شدن و 
تشکیل مجلس، می توانید با دیگران گفت وگو کنید و 
برنامه ارائه دهید. عرض کردم یعنی اول برویم و بعد 
از آن تازه به فکر برنامه بیفتیم؟ ایشان گفت به هرحال 
دولت هــم همین طور ســر کار آمده اســت. عرض 
کردم ولی حاج آقا! حالا بیش از یک ســال از پیروزی 
اصلاح طلبان در انتخابات ریاســت جمهوری گذشته 
است و اگر آن موفقیت آنی و غیرمنتظره بود و دلیلی 
موجه برای بی برنامگی دولت به حســاب بیاید، برای 
انتخابات مجلس عذر قابل قبولی نیست. مردم به ما 
اعتماد می کنند برحسب اینکه می توانیم با برنامه های 
مدونی که داریم، گره از مشکلات زندگی آنها به عنوان 
فرد و نیز عضوی از جامعه باز کنیم. نمی توانیم وارد 
مجلس بشویم و تازه شــروع به بررسی و مطالعه و 
برنامه ریزی کنیم. تا چشــم به هم بزنیم، چهار سال 
این دوره مجلس هم به سر می آید، بدون اینکه گامی 
مؤثر برای حل مشــکلات و معضلات کشور برداشته 

باشیم.
ادامه در صفحه ۱۹

امام جمعه ای که هوای اصلاحات را داشت

«سیدجلال»؛ از مبارزه تا  انزوا 

ماه رمضان؛ ماه تقــوي، پرهیزکاري، تزکیه نفس 
و صفاي باطن اســت. مســتحبات را انجــام  ندادیم 
مهم نیست، به حرمت رمضان، خود را به گناه آلوده 

نکنیم. 
در قرآن کریم آمده اســت که «از غیبت برادر خود 
دوري کن که آن مانند خوردن گوشــت مرده   اوست». 
در روزهاي ماه رمضان باید از خوردن پرهیز کرد، چه 

رسد که گوشت مرده انسان باشد. 
در جلســات دعا، روي منبر و پشت تریبون، آن هم 
در ماه رمضان، از خلاف گویي، دروغ  پراکني، اتهام زني 
و شــایعه پراکني پرهیــز کنیم. از قضــاوت ناصحیح 

نسبت به غیر  همفکران خود و انتشار خشونت و کینه 
اجتناب کنیم. 

خداوند متعال در قرآن کریم ســفارش مي کند که 
از بســیارى از گمان ها بپرهیزیم و از گمان  سوء نه تنها 
نســبت به مؤمنان بلکه نسبت به همه آدمیان پرهیز 

کنیم.  
خاطرم هســت، پس از فاجعه ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، 
جامعه روحانیت مبارز تهران بیانیه اي  صادر و در آن 
بیانیه، تعداد تقریبي شــهدای میدان ژاله را نیز اعلام 
کرد. به اتفاق برخي دوستان، از اصفهان به قم آمدیم 
و در منزل مرحوم آیت االله طاهري خرم آبادي، خدمت 
شــهید بزرگوار، آیت االله دکتر بهشــتي رســیدیم. من 
با ناراحتي به ایشــان گفتم چرا در بیانیه شــما تعداد 
شــهدا کم ذکر شده؟ ایشــان از من  پرسیدند پس چه 
عددي باید مي نوشــتیم؟ من در جــواب گفتم باید ۱۰ 
برابر این تعداد مي  نوشتید، ایشان در جواب فرمودند، 

آقاي نوري، شــهداي میدان ژاله این تعداد هم نبوده 
 است. 

ســال ها بعد که تب و تاب انقلاب فرو نشست، به 
فکر فرو رفتم که مگر اتهام زدن درباره همه انسان ها، 
غیراخلاقي و حرام نیســت؟ مگر اتهام زدن و نســبت 
ناروا  دادن حتي به  رژیــم پهلوي و اعوان و انصارش 
مجاز اســت؟ بر مبنــاي کدام مســتند دیني مي توان 

نسبت  به انسان غیر مؤمن، نسبت خلاف واقع داد؟
 چــرا ما جهت تخریب رژیم شــاه، گاه  احســاس 
 وظیفه مي کردیم که یک شهید را ۱۰ برابر کنیم یا آنچه 
بر زبان و قلم مان جاري مي  شود، بگوییم و بنویسیم و 
احساس مي کردیم چون ما روحاني هستیم یا انقلابي 
 هســتیم یا اهل نماز و روزه و به عبارتي ظاهرالصلاح 
هستیم، خدا هم با ماست و ما  مشمول عفو پروردگار 
خواهیم شد؟ راســتي چنانچه در روز حساب و کتاب 
که «فَمَــنْ یَعْمَلْ  مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَــرَهُ - وَ مَنْ یَعْمَلْ 

مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَــرًّا یَرَهُ» است، حاکمان و منسوبین رژیم 
پهلــوي در  دادگاه عــدل الهي دادخواهــي کنند که 
ما درباره کارهــاي خلافي که  انجــام داده ایم، آماده 
عقوبت هستیم؛ اما نوري و نوري ها به ما نسبت هاي 
کــذب و  خلاف واقع داده اند و به عنوان حق الناس، از 
ما بخواهند جبران کنیم یا مؤاخذه شویم،  چه پاسخي 

داریم و چه مي توانیم انجام دهیم؟
این داســتان اختصاص به دیروز ندارد. امروز هم 
همه ما در معرض امتحان الهي  هستیم و باید سعي 
کنیم  که از جاده انصاف و عدالت خارج نشویم تا در 
دنیا و آخرت  سرفراز باشیم و بر اشتباهات گذشته مان، 

حسرت نخوریم.
امید است که از همین  رمضان تصمیم بگیریم در 
چارچوب معیارهاي اخلاقي و معنوي و تزکیه روح و 
طهارت نفس که هدف روزه نیز همین امر است، گام 

برداریم، ان شاءاالله.

فرزانه آئینی: مبارز بود و مجاهد. هر که پای منبرش 
نشســته بود یا می شناختش از صداقت و صراحتش 
می گفت. او از حوزه، اجتهاد را واگذاشته بود و مبارزه 
را دریافته بود؛ مبارزی که اجتهادهای سیاسی اش به 

کام مخالفانش هرگز خوش نیامد... .
آیت االله ســیدجلال طاهری اعتبــار اصفهان بود 
و هســت؛ چه آن زمان که ممنوع المنبرش کردند و 
حکم به تبعیدش دادند، چه آن ایام که خود ترجیح 
داد پس از ۳۰ سال از خطبه گویی برای اصفهانی ها 

استعفا دهد. 
اصفهان  امام جمعه  درگذشــت  از  ۴ســال  بهانه: 

گذشت
ســیدجلال الدین طاهــری، اولیــن امام جمعــه 
اصفهان پــس از انقلاب، بــود، او ۱۲ خرداد ســال  
۹۲، در ۸۷ ســالگی درگذشــت. امروز چهار سال از 
درگذشت آن عالم مجاهد سپری می شود، به همین 
بهانه زندگی سیاسی- خبری اش را بررسی کرده ایم. 

شناسنامه: صادره از اصفهان
دنیــا  بــه  اصفهــان  پاچنــار  در   ۱۳۰۵ ســال 
آمــد. نامــش را جلال گذاشــتند. ســیدعبدالخالق 
طاهری حسین آبادی، مشــهور به میرزاآقا، از علمای 
شــهر، پدرش بود. پدرش از روحانیونــی بود که در 
دوران رضاشــاه لباس روحانیت از تن درآورده بود، 
اما نشست وبرخاســتش با علما همچنان برقرار بود. 
میرزاآقا به خاطر مراوده با مرحوم داعی الاسلام - از 
علمای هندوستان- به زبان های انگلیسی و فرانسه 
تســلط پیدا کــرده بود. آنهــا با هــم دارالتبلیغی را 

تأسیس کرده بودند. 
به همین دلیل جذب شــدن به مســلک روحانیت 
برای ســیدجلال دور از ذهن نبــود. هرچند او پیش 
از آنکــه به حوزه برود، در رشــته علوم انســانی از 
دبیرســتان ســعدی دیپلم گرفت. در تمام سال های 
دبیرســتان همراه شــهید بهشــتی بود. ســیدجلال 
همچنین دانش آموخته انجمن ایران و فرانســه بود 

و به زبان های عربی و فرانسه تسلط کامل داشت. 
۱۸ســاله که شــد، بــه توصیه پدرش و تشــویق 
جدش به حــوزه علمیه اصفهان رفــت و کم کم با 

علما و فقهای اصفهان آشنا شد. 
دو ســال بعد با دختر آیت االله روضاتی، از علما و 
فقهای بزرگ اصفهان، ازدواج کرد. می گویند آیت االله 
روضاتی به ســیدجلال گفته بوده که اگر برای ادامه 
تحصیلات حوزوی به قم برود، دخترش را به عقد او 
درخواهد آورد. به همین دلیل هم هســت که همان 
ســال - یعنی ســال ۲۵- به همراه همسرش راهی 
حوزه علمیه قم شد. ثمره ازدواج او و دختر آیت االله 
روضاتی هفت فرزند بود. عبدالحسین ساسان، ملک، 
اعظم، محمدحسن، مهدی، احمد و علی فرزندانش 

هستند. 
فرزند اول او عبدالحســین، اســتاد دانشــگاه و 
متخصص در حوزه هــای اقتصادی از آمریکا، ملک، 
فرزند دومش همســر عباســعلی ماجد، بازنشسته 
کارخانه ذوب آهن اصفهان و فرزند سومش، اعظم، 
همســر رحیم هادی، بازنشســته بانــک ملی ایران 

است. 
فرزند چهارم ســیدجلال، محمدحســن، همسر 
نعیمه اشــراقی، نــوه دختری بنیان گــذار جمهوری 
اســلامی و باجناق محمدرضا خاتمی اســت. فرزند 
پنجم، محمد طاهری، کار شناس ارشد رشته اقتصاد 
و بازاریابی از فرانســه است و فرزند ششم سیدعلی 
طاهری بود که در ۱۶ســالگی در جنگ تحمیلی، در 
منطقه چزابه، مفقودالاثر شــد. آخرین فرزند او هم 

احمد از متخصصان پزشکی هسته ای است. 
آیــت االله طاهــری در علوم حــوزه صاحب نظر 
و قلــم بــود، از او چندین جلد کتاب بــه زبان عربی 
منتشر شده  است. کتاب دوجلدی «الطهاره» و کتاب 
چهارجلــدی «المحاضــرات: تقریــر مباحث اصول 
الفقه قدوه الفقهاء والمجتهدین آیه محمد المحقق 
الدامــاد» (تقریــر دروس آیت االله محقــق داماد) از 

جمله آثارش هستند. 
کارنامه: امام  جمعه 

بــه حوزه علمیــه قم که رفت ۱۸ ســال در آنجا 
ماندگار شــد. حضورش در قم مقدمه ای شــد برای 
پیوســتن به خیل روحانیون مبــارز، او پس از مدتی 
تحصیــل در علــوم خــارج بــه اتفاق حســینعلی 
منتظــری، مرتضی مطهــری و محمد بهشــتی، در 
درس های خصوصی امام در حکمت و عرفان حاضر 

می شدند و همین سببی برای نزدیکی او به امام شد 
و کم کم ســیدجلال به حلقه نزدیکان امام پیوست. 
او تا ســال ۴۳ در قم ماند اما پــس از تبعید امام به 
اصفهان برگشت و به سفارش امام در مسجد اعظم 

حسین آباد نماز های جمعه بر پا کرد.
 نمازهایــی بــا رنگ وبوی انقلابی و سیاســی. او 
کم کم خطیبی شــد کــه مبارزان اصفهــان را با هم 

همراه و همدل کرد. 
مثلا با شــهادت علی شــریعتی در ۳۰ خردادماه 
ســال ۱۳۵۶، شــدید ترین عکس العمل ها در سطح 
کشــور از مســجد اعظم حســین آباد آغاز شد. چند 
ماه بعد هم در آبان ماه ســال ۵۶ کــه مرحوم حاج 
ســیدمصطفی خمینــی درگذشــت، اولین مجلس 
ترحیمش در اصفهان به وسیله آیت االله طاهری در 
مدرســه صدر بازار برگزار شد، می گویند با ورود او به 
ایــن مباحث بود که ترس های دیگران ریخت و دیگر 

کسی احتیاط نمی کرد. 
او شــجاع بود و اهل مبارزه، به همین دلیل پس 

از اینکــه در واکنــش به واقعه 
کشــتار نوزدهم دی ماه سال ۵۶ 
قم به منبر رفت، امنیتی ها او را 
کردند. سید جلال  ممنوع المنبر 
اما با وجــود ممنوع المنبربودن 
از هر فرصتی برای بیان حقایق 
و افشــای ماهیت رژیم استفاده 
می کــرد، تا اینکــه در نوروز ۵۷ 
بازداشت  و  به شهربانی احضار 
شــد. او را به کردســتان تبعید 
کردنــد، هرچنــد حکــم تبعید 
او دو ســال بود امــا تنها قریب 
به ســه ماه در تبعیــد بود، پس 

از بازگشــت، مردم تــا ۱۰کیلومتری شــهر اصفهان 
برای اســتقبال رفتند و با تجلیل و تعظیم بســیار او 
را تا مســجد اعظم حســین آباد آوردند، این مراسم 
از ســاعت ۱۸ بعدازظهر شــروع شد و تا ساعت  ۲۴ 
آن شــب ادامه پیدا کرد، مردم نقل و شیرینی پخش 
می کردند و شــاد بودند نیمه شــب که شــد آیت االله 
طاهری حوالی منزلش به منبر رفت و از مردم تشکر 
کرد. این اســتقبال آنچنان باشکوه و تأثیرگذار بود که 
پلیس هم گزارش داده بود جاده تهران (خیابان امام 

خمینی فعلی) ساعت ها بسته شد. 
جایــگاه او در امامت جمعــه اصفهــان آنچنان 
تثبیت شــده بود که او پس از انقــلاب هم بر همین 
منوال ماند و از ســوی امام رســما به امامت  جمعه 

اصفهان منصوب شد. 
او در انتخابات مجلس خبرگان در ســال ۱۳۵۸، 
رأی اول اســتان اصفهان را که نزدیک به دو  میلیون 
بود، به دســت آورد. ســید جلال با ورود به خبرگان 

نقش فعالی در تدوین قانون اساسی ایفا کرد. 
جنــگ که آغاز شــد، او هــم عزم جبهــه کرد و 

«لشــکر امام حســین  (ع)» مقر حضورش بود، او در 
ایام جنگ با حسین خرازی از خطوط مقدم، مقرها و 
سنگرها بازدید می کرد. محبوب بود و صاحب پایگاه 
اجتماعی – سیاسی، به همین دلیل در امور سیاست 
نقش آفرین می شد این نقش آفرینی گاهی با واکنش 

تند مخالفانش پاسخ داده می شد. 
آیت االله طاهری امام جمعــه ای صریح و نزدیک 
به اصلاح طلبان بود و نقدهایش را صریح و بی پرده 
ابراز می کــرد؛ به همین ســبب مواضعش در عالم 
سیاســت گاه هم بدعت گذار بود و هم در راســتای 

آرمان های اصلاح طلبان. 
اواخــر آبــان  ســال ۷۶ نقادتــر هم شــده بود. 
ماجراهای آن سال برای او چنان تلخ بود که به گفته 
نزدیکانــش روزی نبود که در پی یافتن راه حلی برای 

آن در فکر فرو نرود. 
در انتخابات ۷۶ رســما به میدان آمد و  با وجود 
حمایــت قریب به اتفاق یاران دیــروزش از علی اکبر 
ناطق نــوری، در برابــر محمــد خاتمی، شــاید جزء 
معدود امامان جمعه ای بود که 

از خاتمی حمایت کرد. 
نمونه دیگــر تأثیر گذاری اش 
در موضوعات سیاسی روز کشور 
ماجــرای ورودش بــه پرونــده 
غلامحســین کرباسچی شهردار 
کرباســچی  او  اســت.  تهــران 
و بعدهــا  انقــلاب  از دوران  را 
اصفهــان  بــر  اســتانداری اش 
می شــناخت و بــا او بارهــا و 
راهی  امــام  دیدن  بــرای  بارها 
جماران شــده بود.  در روزهایی 
که شــهردار پایتخت در جایگاه 
متهم بود، به صراحت در قامت مدافع کرباســچی 
ظاهر شد و در حمایت از او به آیت االله محمد یزدی، 
رئیس دســتگاه قضا گلایه کرد. وقتی هم کرباسچی 
به زندان افتاد او از تریبون نماز جمعه اصفهان ابراز 

امیدواری کرد که کرباسچی به  زودی آزاد شود. 
او در عرصه سیاســت موج آفریــن بود به همین 
دلیل در آن ایام نمازهاي جمعه اصفهان از ســوی 
گروه های فشــار مرتب متشنج می شدند. یکي از آنها 
خطاب به آیت االله طاهری گفت چرا در نماز جمعه 
مسائل سیاســی مطرح می کند که او در پاسخ گفت 
خطبه های نماز جمعه جای طرح مســائل سیاسی 

است. 
صراحــت آیت االله ســماجت گروه های فشــار را 
بیشــتر می کرد و به همین دلیل بعضا به دلیل تشنج، 
نماز جمعه های مســجد جامع لغو می شدند، اوج 
ایــن رودررویــی در نماز جمعه ۲٦ دی ســال ۷۷ – 
روز قدس ۷۷- بود که بــه دلیل تنش های رخ داده، 
نماز جمعــه برگزار نشــد.  با وجود همه فشــارها و 
اتهام زنی های لباس شخصی ها علیه او و مواضعش، 

ســیدجلال تسلیم جنگ روانی نمی شــد. او در اوج 
اعتراضات به ســبک و روش سیاســی اش بازهم در 
انتخابات مجلس خبرگان ســال ۷۸ کاندیدا شــد و 
بــا یک  میلیــون- ۸۳  درصــد- رأی اصفهانی ها به 

خبرگان راه یافت. 
رویه هجمه ها به او چنــان دامنه دار و دنباله دار 
شــده بود که ســال ۷۹، ۱۶ نفر از اعضــای «انصار 
ولایت» اصفهــان از آیت االله طاهری به دادســرای 
ویژه روحانیت شــکایت کردند.  کش وقوس سیاسی 
آیت االله با تندروها ادامه داشت تا اینکه در ۱۹ تیر ۸۱ 
از با انتشار نامه ای سرگشاده از امامت جمعه استان 

اصفهان رسما استعفا داد. 
اســتعفانامه او بازتــاب خبری وســیعی یافت. 
هرچند آیت االله بعد از این اســتعفا رسما پس از ۳۰ 
ســال از امامت جمعه اصفهان کناره گرفت، اما در 

عالم سیاست همچنان ماندگار شد. 
او شــش ماه بعد از استعفایش از تک و تا نیفتاد 
و در دی مــاه ۸۱ در نامــه ای بــه ۱۰ مرجــع تقلید 
(آیــات اعظــام شــبیری زنجانی، وحید خراســانی، 
فاضل لنکرانی، مکارم شــیرازی،  بهجــت،  تبریــزی، 
و  موســوی اردبیلی  صانعــی،  صافی گلپایگانــی، 
نوری همدانی) خواســتار رفــع محدودیت آیت االله 

منتظری شد. 
ارســال این نامه، به فاصله کوتاهی از تهیه نامه 
دیگری از ســوي ۱۱۰ نماینــده اصلاح طلب مجلس 
ششم در اعتراض به همین موضوع صورت گرفت. 

در چنین فضایی بود که رایزنی های دولت محمد 
خاتمی بــرای رفع حصر از این مرجع تقلید شــدت 
گرفــت و در نهایت یک ماه بعــد در ۱۰ بهمن ۱۳۸۱ 
به رفع حصر آیت االله منتظری به حکم شورای عالی 

امنیت ملی انجامید. 
ســال ۸۱ با وجود همه دستاوردهای سیاسی که 
برای کشــور داشت، مقدمه ای شد برای به انزوارفتن 
ســید جلال. از آن زمــان دیگر خبــر و موضع گیری 
صریحــی از او به گوش نرســید و هرچــه بود حول 
دیدار هایش با روحانیون و علما و چهره های سیاسی 
هم ســلیقه اش بود. تا اینکه هفت ســال به سکوت 
خبری گذشــت و انتخابات ۸۸ فرارسید. با انتخابات 
۸۸ ســیدجلال باز هم بــه منبر رفــت و از باید ها و 
شــاید ها انتخابــات گفت؛ هرچند او هیچ گاه رســما 

نامی از کاندیدای محبوبش به میان نیاورد».
بــا وجود این شــرایط، تا وقتی که توان داشــت، 
روز ها در مدرسه صدر بازار درس خارج فقه و اصول 
را برای شــاگردان فاضلش بیان می کرد و در دوران 

نقاهت نیز در منزل تدریس را ادامه می داد. 
سال ها پی هم گذشــتند. او منتقد تر و کم حرف تر 
شــد. دیگر خبــری از او نمی رســید؛ مگــر نامه ای 
سرگشــاده در انتقاد به شــرایط، اوضــاع و احوالی 
که نگرانش می کرد. اوضاع جســمانی او هم رو به 
وخامت بود تا اینکه ۱۲ خرداد ۹۲، همچون آیت االله 
منتظری یار قدیمی اش، در ۸۷ســالگی به دیار باقی 

شتافت. 
او ۳۵ روز قبل از درگذشــتش - یعنی از هشــتم 
اردیبهشــت ۹۲- بــه دلیل عارضه شــدید انســداد 
تنفســی در بخــش مراقبت هــای ویژه بیمارســتان 
الزهرا اصفهان بســتری بود. از همان ساعات اولیه 
درگذشتش، سیل پیام های تســلیت از سوی بزرگان 
حــوزه و سیاســت بــود کــه راهی بیتش می شــد؛ 

پیام هایی که بر نیکی و بزرگی او گواهی می دادند. 
دو روز بعد مراسم خاکسپاری او برگزار شد؛ نماز 
میت را آیت االله شــبیری زنجانی بر پیکرش خواند و 
برخلاف وصیتش برای خاکســپاری در حرم حضرت 
معصومه  (س) و در کنار دوســت قدیمی اش، او در 
تخت فولاد اصفهان و در کنار بنای یادبود پســرش 

علی، به خاک سپرده شد. 
عبــداالله نوری، محمدرضا خاتمــی، احمد خرم، 
محمــود حجتــی، غلامحســین کرباســچی، احمد 
منتظری و حتی حسن روحانی - که آن روزها به شدت 
درگیر یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود 
- در مراسم تشییع آیت االله حاضر شدند و او با بدرقه 
جمعیتی بیش از ۵۰۰  هزار نفر، به خاک سپرده شد. 
برای  کــه  اجتماعی  صاحب نظــران می گفتنــد 
بدرقه ســیدجلال گرد هم آمده بودند، در پنج ســال 
اخیر بی ســابقه بود. سیدجلال رفت؛ اما یاد و نامش 
ماندگار شــد و همواره موافقــان و مخالفانش از او 

به عنوان عالمی مجاهد یاد می کنند.  

 سیدعلیرضا حسینى بهشتى

رمضان؛ ماه خودسازي

سیدحسن خمینی: برجسته ترین نکته کارنامه عملی 
– سیاســی آیت االله طاهری، ازخودگذشتگی اش در 
رجعت از قــم به اصفهان پس از تبعیــد امام (ره) 

است. 
عبداالله نوری: با استخاره آیت االله طاهری طلبه شدم. 
فضــل االله صلواتی: اقامــه نماز جمعه از ســوی 
آیت االله طاهری از پایه ها و ریشه های انقلاب اسلامی 

در شهر اصفهان بود. 

مرتضی مبلغ: آیت االله طاهری از جمله عالمانی بود 
که مقام های حوزوی را فدای مجاهدت و مبارزه کرد. 
عباسعلی روحانی: آیت االله طاهری علی شریعتی را 
معلم انقلاب می نامید و شیفته سخنرانی هایش بود. 
غلامحسین کرباسچی: آیت االله از یاران دوران غربت 

اسلام، انقلاب، امام و مردم بود.
محمــد اشــرفی اصفهانی: از نظر علمــی، آیت االله 

طاهری را باید یک مجتهد مسلم شناخت.

 عبداالله نوري

آیت االله طاهری
 امام جمعه ای صریح و نزدیک به 
اصلاح طلبان بود و نقدهایش را 

صریح و بی پرده ابراز می کرد 
در انتخابات ۷۶ رسما

 به میدان آمد و  با وجود حمایت 
قریب به اتفاق یاران دیروزش 

از علی اکبر ناطق نوری، در برابر 
محمد خاتمی، شاید جزء معدود 
امامان جمعه ای بود که از خاتمی 

حمایت کرد  


